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پرسه‌ای در اندیشه‌ها و نظریه‌ها

سرمایه اجتماعی مفهوم جدیدی نیست اما در گذر زمان و 
با صنعتی شدن جوامع و گام گذاشتن آنان به جاده ناهموار 
توسعه، مفهوم آن دچار دگردیسی شده است. می‌توان سرمایه 
اجتماعی را مجموعه شــرایط و قواعد اخلاقی، اجتماعی و 
رفتاری دانست که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل می‌دهد 
و کمک می‌کند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی 

بتوانند در تعامل با هم به رشدی پویا برسند.
باید توجه داشت که سرمایه نیاز به امنیت دارد و امنیت تنها 
محدود به سرمایه‌های فیزیکی نمی‌شود بلکه سرمایه‌های 
انسانی به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی 

نیازمند برخورداری از امنیت گسترده هستند.
اقتصاددانان و کنشگران جامعه مدنی بر این باورند که امنیت 
موردنیاز سرمایه‌های اجتماعی تنها از طریق تامین آتیه به 
وسیله گســترش چتر حمایت‌های بیمه‌ای، بهبود شرایط 
معیشتی و تامین امنیت شغلی نیروی انسانی محقق می‌شود.

از دیدگاه »فرشاد مومنی« اقتصاددان و استاد دانشگاه، بدون 
ســرمایه اجتماعی امکان ترکیب و همکاری سرمایه‌های 
اقتصادی و انسانی برای تولید و رشد اقتصادی وجود ندارد. 
مومنی در این باره به آتیه‌نو می‌گوید: »در بســتر سرمایه 
اجتماعی است که دو سرمایه دیگر با هم ترکیب می‌شوند و 
به محصول، خدمت و ارزش تبدیل می‌شوند.« این اقتصاددان 
که بر رابطه مستقیم نابرابری و سقوط سرمایه انسانی تاکید 
دارد، می‌افزاید: »نادیده گرفتن مسئله عدالت اجتماعی موجب 
می‌شود کژکارکردی‌های اقتصادی باعث سقوط سرمایه‌های 
انسانی شوند که این مسئله سرمایه اجتماعی را با خطر متوجه 

می‌کند، پس نمی‌توان این موارد را از هم منفک دانست.«

سرمایه اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای��
اگر قرار باشــد سرمایه انسانی را پایه‌گذار سرمایه اجتماعی 
بدانیم، ابتدا باید روشن شود که نطفه شکل‌گیری سرمایه 
انســانی کجاســت و چگونه می‌تــوان آن را تقویت کرد. 
هرچند سرآغاز توجه به مفهوم سرمایه‌های انسانی را باید 
در دولت‌های رفاه جســتجو کرد، ریشه‌های آن در دهه ۸۰ 
قرن نوزدهم و در برنامه رفاه اجتماعی »اتوفون بیسمارک« 
صدراعظم آهنین آلمان پدید آمد. بیسمارک دریافته بود که 
وفاداری شــهروندان از دل توجه به امنیت اجتماعی آنان 
حاصل می‌شود، امری که سلف وی به آن بی‌توجهی نشان 
داده بود. در این راستا وی با اعطای بیمه اجتماعی به کارگران، 
امیدوار بود که نگرانی دولت در مورد رفاه آنان را نشان دهد.

براساس برنامه رفاه اجتماعی بیسمارک، کارگران در مقابل 
تصادفات، بیماری، بیکاری و پیری بیمه می‌شدند. بیمه‌های 
اجتماعی دوران بیسمارک با توجه به هدف آن، یعنی تقویت 
وفاداری کارگران به نظام اجتماعی و سیاسی، بیشتر کارگران 
صنعتی را پوشش می‌داد. برنامه بیمه‌های اجتماعی بیسمارک 
نشان از آن داشــت که وی با هوش سرشار خود به دنبال 
یک‌کاسه کردن توسعه اقتصادی و رفاه سرمایه‌های انسانی 
است که این به نوبه خود نوعی تعهد همگانی مشترک خلق 

کرد که حالا می‌توان از آن به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی 
یاد کرد.

صندوق‌های بیمه‌گر، موتور پیشران توسعه��
با توجه به آنچه گفته شد، اگر بخواهیم سمت‌وسوی سرمایه 
اجتماعی را در یک جامعه صورت‌بندی کنیم نیازمند توجه 
بــه صندوق‌های بیمه‌گر هســتیم، صندوق‌هایی که حالا 
در مقایسه با 137 ســال پیش )زمان صدارت بیسمارک( 
کارکردهــای متفاوتی دارند و تعــداد بیمه‌پردازان آنان نیز 
متفاوت است. برای نمونه می‌توان به سازمان تامین‌اجتماعی 
با بیش از 3 میلیون مســتمری‌بگیر و بیش از 13 میلیون 
بیمه‌پرداز در سراسر کشور اشاره کرد. این صندوق فراگیرترین 
صندوق بیمه‌ای کشور است. در این شرایط باید در نظر گرفت 
که جامعه کار و تولید کشور به آن چشم امید بسته‌اند و از این 
رهگذر آتیه آنان تضمین می‌شود اما اگر به هر دلیل این چتر 
حمایتی از بالای سر بیمه‌شدگان برداشته شود و یا جایگاه 
استراتژیک آن تضعیف شود دیگر به‌سختی می‌توان هر نوع 

انگیزه‌ای برای کار در سرمایه‌های انسانی جامعه یافت.
»عباس اورنگ« کارشناس تامین‌اجتماعی در این زمینه به 
آتیه‌نو می‌گوید: »سازمان‌های بیمه‌گر هیچ‌گاه حق ندارند 
منافع صندوق‌ها را در اولویت قرار دهند، بلکه باید نگاه آسیبی 
داشته باشند. به همین دلیل است که می‌گوییم افراد نباید 
از زیر چتر حمایت‌های بیمه‌ای خارج شــوند اما به هر روی 
در کوتاه‌مدت بر اثر خارج شدن افراد از شمول حمایت‌های 
بیمه‌ای درآمدهای صندوق‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد.« 
وی با بیان اینکه جمعیت یک کشور سرمایه‌ اجتماعی آن 

است، گفت: »از این رو صندوق‌های بیمه‌ای باید به منظور 
افزایش توســعه و پوشــش محرومان، جامعه را براساس 
ســقف توانایی پرداخت آنها بیمه کنند که این مســئله در 
راســتای حفظ، پایایی و مانایی‌های سرمایه‌های اجتماعی 
قابل تفسیر و تدقیق است.« این کارشناس تامین‌اجتماعی 
افزود: »باید مردم را تشــویق کنیم که به خاطر خودشان 
تحت پوشــش بیمه‌های اجتماعی قرار بگیرند، که این امر 
در کل به معنی حاکم کردن یک نظام حمایت‌گرایانه است 
که با سیاســت‌گذاری اصولی ریل‌بندی شده است و حالا 
در این چارچوب می‌توان به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی 

امیدوار بود.«

سرمایه اجتماعی در نظام بیمه‌ای چندلایه��
یکی از اهداف دولت یازدهم برای حمایت و توانمندسازی افراد 
جامعه ایجاد نظام تامین‌اجتماعی چندلایه بود. اردیبهشت‌ماه 
امســال ســند نظام چندلایــه تامین‌اجتماعــی با هدف 
»پایدارسازی قشر کم‌درآمد«، »مصون‌سازی صندوق‌های 
بازنشستگی از افزایش بار مالی« و »اولویت‌بندی خدمات 
برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه« منتشر شد. آنچه 
اهمیت این ســند را برای حمایت از سرمایه اجتماعی مهم 
جلوه می‌دهد تنظیم آن بر اســاس مــاده 27 قانون برنامه 
پنجم توسعه با رعایت حداقل ســه لایه »مساعدت‌های 
اجتماعی«، »بیمه‌های پایه« و »بیمه‌های مکمل« است. 
کنار هم گذاشتن این سه اصل در ماده 27 نشان از آن دارد که 
قانون‌گذار تمامی افراد جامعه اعم از حادثه‌دیدگان، کارگران و 
بازنشستگان را تحت پوشش حمایت بیمه‌ای قرار می‌دهد و 

این بدان معناست که رویکرد همه‌جانبه‌ای در خلق سرمایه 
اجتماعــی عدالت‌محور وجــود دارد. »علی‌رضا حیدری« 
کارشناس بیمه‌های اجتماعی، در گفتگو با آتیه‌نو با اشاره به 
اهمیت جایگاه نظام حمایت‌های بیمه‌ای در حفظ و ارتقای 
سرمایه‌های انسانی می‌گوید: »در نظام حمایت‌های بیمه 
لایه‌های مختلفی داریم. ابتدا باید گفت که اصل 29 قانون 
اساسی تشریح کرده است که نوع حمایت‌های اجتماعی باید 
از چه منطقی برخوردار باشند.« به گفته حیدری، در لایه اول 
و دوم که لایه‌های امدادی و حمایتی است منابع انسانی زیر 
چتر حمایتی قرار می‌گیرند تا از حداقل‌های زندگی و حیات 
برخوردار باشند. وی لایه سوم، یعنی لایه بیمه‌های اجتماعی، 
را جلوه‌گاه مشارکت منابع انسانی جامعه برای رسیدن به رفاه 
می‌داند: »خصیصه لایه سوم این است که مشارکت مردمی را 
می‌طلبد. نمونه آن صندوق‌های بازنشستگی، نفت و آینده‌ساز 
اســت که این صندوق‌ها از محل حق‌بیمه‌های اعضا اداره 
می‌شوند.«  حیدری لایه چهارم را بیمه‌های مکمل دانسته 
و می‌افزاید: »در بیمه‌های مکمل که ماهیت تجاری دارند 
بیمه‌شدگان حجم تعهدات را خود تعیین می‌کنند. این چهار 
لایه مجموعه آن چیزهایی است که برای منابع انسانی تعریف 
شده اســت.« به اعتقاد این کارشناس بیمه‌های اجتماعی، 
تضعیف جایگاه سرمایه‌های اجتماعی موجب خروج آنها از 
چتر حمایت‌های بیمه‌ای می‌شود و این خروج موجب تضعیف 

جایگاه سازمان‌های بیمه‌گر خواهد شد.

آمارها چه می‌گویند��
موسســه پژوهشی لگاتوم هرســاله گزارشی در خصوص 
رتبه‌بندی شاخص‌های رفاه در 142 کشور دنیا منتشر می‌کند. 
لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش‌ها را منتشر کرده است و 
پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس »ترکیبی از وضعیت 
کشورها در هشت حوزه مختلف« تعریف کرده‌اند. سطح رفاه 
در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، 
فرصت‌های کسب‌وکار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، 
امنیت و ایمنــی، آزادی‌های فردی، و ســرمایه اجتماعی 
سنجیده می‌شود. ایران در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۶ 
در رتبه ۱۱۸ قرار گرفت که در مقایسه با رتبه ۱۰۶ از میان 
۱۴۲ کشور در شاخص سال گذشته، چند پله سقوط داشت. 
رتبه ایران در سال 2016 در مولفه سرمایه‌های اجتماعی 74 
است که البته در سال 2015 ایران در جایگاه 115 قرار گرفته 
بود. رتبه ایران در مولفه سرمایه اجتماعی در گزارش سال 
2014 موسسه پژوهشی لگاتوم 110 بود. درمجموع ایران 
توانسته رتبه خود را لااقل در مولفه سرمایه‌های اجتماعی 
از انتهای جدول 142 کشوری بالا بکشد و به رتبه بهتری 
برســد. به هر روی، این برای ایران شروع مناسبی از سال 
2007 است که این گزارش سالانه منتشر می‌شود. بالا آمدن 
رتبه ایران در مولفه سرمایه‌های اجتماعی نشان از آن دارد 
که تلاش‌ها در زمینه اشاعه اطمینان و اعتمادبخشی و قرار 
دادن آن در یک رابطه درهم‌کنشی با تک‌تک افراد جامعه 
موثر بوده است. البته این مهم بدون ایجاد تحول در ساختار 
بیمه‌های اجتماعی و تعریف یک نظام چندلایه حمایتی برای 

آن ممکن نمی‌شد.

 پیام عابدی 
  روزنامه‌نگار 

تصور هرگونه موفقیت در پروژه‌های اجتماعی، اقتصادی و به طور کلان سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن پتانسیل نیروی انسانی و سرمایه‌های فکری، معنوی و اجتماعی آن ناممکن 
است. می‌توان گفت که پشتیبان هر سازوکار اجتماعی، سرمایه اجتماعی است. این چنین است که نظام‌های رفاهی هر کشور و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی آن، بدون توجه به تقویت و محافظت از سرمایه‌های 

اجتماعی بازوی اجرایی خود را از دست خواهند داد. در این صفحه نگاهی انداخته‌ایم به نسبت سرمایه اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای، و در خلال آن راه‌های ارتقای سرمایه‌های اجتماعی را بررسی کرده‌ایم. 

نسبت سرمایه اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌ای

نمای نزدیک
نادیده گرفتن مسئله عدالت اجتماعی موجب می‌شود کژکارکردی‌های اقتصادی باعث سقوط سرمایه‌های 

انسانی شوند که این مسئله سرمایه اجتماعی را با خطر متوجه می‌کند، پس نمی‌توان این موارد را از هم منفک 
دانست.

‌توزیع عادلانه 
منابع  و سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی سیمانی اســت که دیوار روابط 
اجتماعــی را آجر به آجر بــه هم متصل می‌کند تا 
استحکام کل بنا حفظ شود. اگر این سیمان استحکام 
و قدرت نگهداری‌اش را از دســت بدهد، بی‌تردید 
کل بنا فرو می‌ریزد. این سرمایه پشتوانه نظم‌های 
معناداری است که به شکل قانون و عرف، شاکله 
جامعه را قوام و دوام می‌بخشد. این سرمایه چطور 
شــکل می‌گیرد، تداوم می‌یابد و درنهایت از دست 
می‌رود؟ جامعه یک کل معنادار اســت و تک‌تک 
افراد از این کلیت، هســتی اجتماعی‌شان را کسب 
می‌کنند و به منش فردی‌شان شکل نهایی می‌دهند. 
فرمول معروفی است که به صورت شعار، سرلوحه 
همه جنبش‌های اجتماعی است؛ »یکی برای همه 
و همه برای یکی.« این شعار نشان می‌دهد رابطه 
دیالکتیکی فرد و جامعه، بهروزی فردی و جمعی را 
تضمین می‌کند. با این رویکرد سعادت امری فردی 
نیست و منطقش را از تعریف و بازتعریف دیگران 
می‌گیرد. سرمایه اجتماعی هر فرد، نهاد و قدرتی از 
این منطق جان می‌گیرد که تک‌تک افراد احساس 
کننــد منفعت فردی خود را ارجح بر منافع عمومی 
نمی‌دانند و حتی حاضرند از منفعت فردی به سود 
جمع بگذرند. نظام‌های ارزشی هر فرد و نهاد به طور 
جدایی‌ناپذیری در تصادم متقابل با ارزش‌های دیگر 
قفل شده‌اند و جایی که افراد به صورت حداقلی با 
منفعت فردی‌شان روبه‌رو می‌شوند کلید باز شدن 
این قفل یافت می‌شود. منابع اقتصادی و سیاسی در 
جامعه کمیاب است و هرچه این منابع به طور عادلانه 
توزیع شود سرمایه اجتماعی امری فراگیر می‌شود و 
در شرایط عکس، بی‌اعتمادی جامعه را دچار جدال 
می‌کند. حاکمیت روابط سوداگرانه و رانت‌خواران 
در جوامع درنهایت متکی بر دروغ، ریا و ناشفافیت 
است و در این ناشفافیت است که در هر مبادله‌ای 
فرد مراقب است که آن دیگری سرش کلاه نگذارد. 
همین بی‌اعتمادی کلاه گشادی است که سر کل 
جامعه می‌رود. راه‌حل رهایی از دست‌رفتگی سرمایه 
اجتماعی مبارزه با فســاد ساختاری، حذف ارادت و 
رابطه‌سالاری به‌جای شایسته‌سالاری و حاکمیت 
قواعد روشــن و دقیق به جای سلیقه‌زدگی است. 
مسئله دوم ایجاد اعتماد نسبت به آینده پرمخاطره و 
ناشناس است. یعنی هرکس دنبال گارانتی برای خود 
است و بیمه‌هایی مثل تامین‌اجتماعی پیشاپیش این 
گارانتی را تضمین می‌کنند. تقویت این نهاد و دادن 
امکان‌هایی چون اصلاح دستمزد مستمری‌بگیران 

راه مشخصی برای ترمیم سرمایه اجتماعی است.
روزنامه‌نگار

  محمدقلی یوسفی 

 یادداشت  

سرمایه اجتماعی‌و نیروی کار
سرمایه اجتماعی به شرایط کلی جامعه، اعتماد 
افراد به یکدیگر و به دولت بازمی‌گردد. هرچه 
جامعه‌ای مشــکلات اقتصــادی و اجتماعی 
بیشتری داشته باشــد، پایبندی‌اش به اصول 
و ارزش‌ها کمتر اســت و درنتیجه ســرمایه 
اجتماعی‌اش کاهش می‌یابد. در شرایطی که 
در جامعه بیکاری، فقر و فســاد وجود داشــته 
باشد طبیعی است که سرمایه اجتماعی کاهش 
می‌یابد. در چنین شرایطی دروغ، نیرنگ و فریب 
نهادینــه و جایگزین اعتمــاد و احترام متقابل 
می‌شود. سرمایه اجتماعی اشکال مختلفی به 
خود می‌گیرد. اعضای گروه‌های تبهکار برای 
ادامه فعالیت خود به یکدیگر اطمینان می‌کنند 
اما ما هیچ‌گاه اســم آن را ســرمایه اجتماعی 
نمی‌گذاریم بلکه این صرفا یک هم‌پیمانی است. 
سرمایه اجتماعی از این لحاظ سرمایه است که 
مانع استهلاک افراد و داشته‌های جامعه می‌شود. 
باید یادآوری کرد که کلیه افراد یک جامعه که در 
بستر مولفه‌های سرمایه‌های اجتماعی به رشد و 
بالندگی رسیده‌اند باید بتوانند از حاصل دسترنج 
خود زندگی کنند و هیچ دولتی نباید عده‌ای را 
از محل منابع عمومی و توزیع رانت از مواهب 
بهره‌مند کند و در مقابل عده‌ای را ضعیف‌تر سازد. 
از ایــن رو دولت‌ها باید این ظرفیت را به وجود 
آورند که همه افراد به یکســان در فعالیت‌های 
اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنند تا این تصور 
به وجــود نیاید که بدون کار و زحمت می‌توان 
ثروتمند شــد. به عبارتی هر فرد به‌مثابه یک 
تولیدکننده باشد که البته این متضمن وجود یک 
نظام بیمه‌ای فراگیر است. به بیان دیگر مجموعه 
نهادهای دولتی باید شرایطی را فراهم کنند که 
افراد بتوانند نیازهای یکدیگر را تامین کنند و از 
قِبل آن صاحب درآمد شوند. سرمایه اجتماعی 

هم مفهومی به غیر از این ندارد.
اقتصاددان

بررسی تاثیر و نقش بیمه‌های اجتماعی در تقویت سرمایه‌ اجتماعی 

تأمین‌اجتماعی، سپر  دفاعی سرمایه اجتماعی

  محمد آقازاده 

 یادداشت  

جامعه بدون سرمایه اجتماعی به ثروت نمی‌رسد 

»ســرمایه اجتماعی« حدود نیم‌قرن است وارد مجموعه 
اصطلاحات جامعه‌شناســی شده اســت. اولین‌بار »ژان 
ژاکــوب« در ســال 1961 آن را به کار بــرد؛ وقتی که 
مطالعاتی را درخصوص بحران در شهرهای آمریکا انجام 
می‌داد. امروزه ســرمایه اجتماعی را رکن ســوم توسعه 
می‌نامند و »جیمز کلمن«، »رابرت پاتنام«، و »بوردیو«، 
سه نظریه‌پردازی هســتند که بیشترین مباحث را درباره 

سرمایه اجتماعی داشته‌اند.
وقتی درباره ســرمایه اقتصادی صحبــت می‌کنیم، همه 
می‌دانند که منظور ذخیره‌ای از منابعی است که برای تولید 

کالاهــا و خدمات قابل‌فروش در بازار مصرف می‌شــود. 
شکل اقتصادی سرمایه بلافاصله قابل‌تبدیل به پول است 
مانند دارایی‌های منقول و ثابت یک ســازمان که درواقع 
ســرمایه اقتصادی آن است؛ بنابراین می‌بینیم که سرمایه 
اقتصادی کاملا ملموس اســت یا حتی سرمایه فرهنگی 
که آن نیز به‌نوعی ملموس اســت مانند آثار باستانی یک 
کشور، تابلوهای نقاشی و کتاب و حتی فیلم‌های سینمایی 
یک کشور. همچنین سرمایه فرهنگی در برخی شرایط به 
سرمایه اقتصادی مبدل می‌شود و به شکل کیفیت آموزشی 
نهادینه می‌شود مانند تحصیلات عالیه اعضای یک سازمان. 
اما منظور از سرمایه اجتماعی چیست؟ واقعیت امروزه جوامع 
آن است که مفهوم سرمایه دیگر فقط محدود به موضوعات 
اقتصادی و حتی فرهنگی نیست و در حوزه روابط انسانی نیز 

کاربرد دارد. بر این اساس، بوردیو سه نوع سرمایه را شناسایی 
کرد که شــامل شکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. 
توضیح و تفسیر درباره دو نوع اول سرمایه، مورد بحث این 
نوشتار نیست و به شرح مفهوم سرمایه اجتماعی می‌پردازیم.
بوردیو ســرمایه اجتماعی را مبتنی بــر تعهدات اجتماعی 
می‌داند. از این منظر، ســرمایه اجتماعــی به ارتباطات و 
مشــارکت اعضای یک جامعه و سازمان توجه دارد و حتی 
می‌تواند ابزاری برای رسیدن به سرمایه‌های اقتصادی باشد.
بنابر پژوهش‌هــای علمی، فقدان ســرمایه اجتماعی در 
لایه‌های مختلف جامعه، مشکلات بسیاری را سبب می‌شود. 
بررسی دقیق‌تر سرمایه اجتماعی ما را به این مطلب می‌رساند 
که بدون این ســرمایه هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه‌ای 
نمی‌رســد. از سوی دیگر به طور کلی با بالا رفتن سرمایه 

اجتماعی، رفتار افراد از قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار 
می‌شــود و حتی در صورت بروز خطا، از طریق هنجارها 
و شــبکه‌ها با آن برخورد سختی می‌شــود. از سوی دیگر 
همکاری متقابل در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی عظیمی 
را در شکل هنجارهای عمل متقابل و شبکه‌های مشارکت 
اجتماعی به ارث برده اســت، بهتر صورت می‌گیرد. نمونه 
این‌ها را می‌توان در صندوق‌های خانوادگی مشاهده کرد، 
یا در جامعه کشاورزی که یک کشاورز داسش را به دیگری 
قرض می‌دهد، آن یکی یونجه‌اش را از دیگری می‌گیرد و 
سرمایه اجتماعی به هر کشاورزی اجازه می‌دهد تا کارش را 
با سرمایه کمتری )مانند تجهیزات و ابزار( به پایان برساند. 
این یک واقعیت است که همکاری ارادی و رسیدن به منافع 

جمعی فقط به کمک سرمایه اجتماعی تسهیل می‌شود.

 مریم جمشیدی 
  کارشناس جامعه‌شناسی 


